
 
 

  ۱۵از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۸۱خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

شود يا تمام مهر هست؟ يک سلسله  بود که آيا مهر نصف مي» أحد الزوجين«که درباره مرگ  ١ن مسئله هفتميا

يک فرمايشي . ملاحظه فرموديد که نصوص مسئله سه طايفه بود. شناسي را هم به دنبال دارد پيامدهاي روايت

دارند، بعد شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني يک تعليقه مبسوطي  وافيدر ) رضوان االله تعالي عليه(رحوم فيضم

  .شناسي بايد يک مقداري بيشتر دقت کرد دارند که برابر آن تعليقه در حديث

ند قبل از کرد بر اينکه هر کدام از زوج يا زوجه بمير يک طايفه دلالت مي: خلاصه نصوص باب سه طايفه بود

کرد در خصوص مرگ مرد که اگر مرد قبل از آميزش بميرد تمام  يک طايفه دلالت مي. آميزش، اين مهر نصف است

پس مضمون . طايفه ديگر در خصوص زوجه است که اگر زوجه قبل از آميزش بميرد مهر نصف است. مهر است

يکي در خصوص زن : سه طايفه سه چيز استيا نصف است يا تمام؛ ولي مورد اين : اين سه طايفه دو چيز است

گويد  در خصوص زن اگر زن بميرد يک طايفه مي. است، يکي در خصوص مرد است و يکي مشترک بين زن و مرد

گويد تمام مهر است، در مشترک بين زن و مرد که هر  مهر نصف است، در خصوص مرد اگر مرد بميرد يک طايفه مي

  .اين يک مطلب. گويد مهر نصف است که مي کدام بميرند يک طايفه ثالثه است

                                                
  .۲۶۷، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج .١
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رضوان (مرحوم کليني و إبن بابويه. مطلب ديگر اينکه اين حرف در بين أقدمين همين اختلاف نظر بود تا بين قدما

شود يا  گويد اگر زن بميرد مهر نصف مي اي که مي اينها اصلاً اخبار و طايفه تمام را نقل نکردند؛ آن طايفه) االله عليهما

  .هاي تمام را نقل نکردند شود، اين تنصيف را نقل کردند، اما روايت يا مرد هر کدام بميرند مهر نصف ميزن 

هاي نصف را  هاي تمام را هم نقل کرد؛ يعني هم روايت در ذيبين روايت) رضوان االله عليه(مرحوم شيخ طوسي

 و﴿اين است که اين روايت تمام را مطابق با آيه  نقل کرد، هم روايات تمام را؛ لکن در آن ذيبين جمع روايي که کرد

هِنقَاتداءَ صسوا النهاي  دانست، يک؛ تخصيص را نپذيرفت گفت دليل معتبري بر تخصيص نداريم، دو؛ در بخش ١﴾آت

فت پذيرفت و نپذير در آن جاهايي که مسئله تنصيف را نمي. هاي فقهي مسئله تنصيف را هم پذيرفت پاياني در کتاب

آنچه که حتمي است . با اينکه روايات تنصيف را نقل کرد، بر اين بود که اين تنصيف را حمل بر استحباب کرد

چگونه مرحوم شيخ طوسي آمده . مسئله تمام مهر است، مستحب است که زن يا اولياي زن از نصف مهر بگذرند

ينکه کم نبود روايات و روايات تمام را گرفته که هاي تنصيف را کلاً گذاشته کنار و حمل بر استحباب کرد با ا روايت

نداريم، » عند الموت«فرمايد ما دليل معتبر بر تنصيف مهر  است، بعد مي ﴾آتوا النساءَ صدقَاتهِن و﴿مطابق با آيه 

ر مرد را حمل بر تقيه نکرده است وقتي به امام عرض کردند که اگ» منصور بن حازم«چرا؟ براي اينکه اين خبر 

يکي از چيزهايي که سبب استقرار مهر . تمام مهر را بايد بپردازد: بميرد قبل از آميزش، حکم چيست؟ حضرت فرمود

فرمود اينها . شود به حضرت عرض کردند که يک عده از روات نقل کرده که مهر نصف مي. است مرگ زوج است

طور نبود که همه اينها دقيق باشند نگفتيم؛ اين متوجه نشدند آن مسئله مربوط به طلاق است، ما چنين حرفي را

                                                
  .۴سوره نساء، آيه. ١
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مرحوم شيخ اين روايت را حمل بر تقيه نکرده  ١.تنظيم کرده باشند، اين مربوط به طلاق بود اينها متوجه نشدند

عمل » منصور بن حازم«است، آن طايفه دلالت بر تنصيف را حمل بر سوء فهم روات کرده؛ يعني به ظاهر روايت 

شود درباره طلاق است، با  آنکه ما گفتيم مهر نصف مي! ت فرمود آا متوجه نشدند که ما چه گفتيمکرده که حضر

اين عصاره . شيخ طوسي به همين خبر عمل کرده و حمل بر تقيه نکرده است! مرگ که مهر مستقر است نه تنصيف

  .بحث بود

د، بعد فرمود به اينکه به هر حال يا روايات اينها را بازگو کر الوافيدر ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم فيض

را بايد حمل بر تقيه حمل کرد؛ » أحدهما«تنصيف را بايد حمل بر تقيه کرد يا روايات تمام را بايد حمل بر تقيه کرد، 

، »لا علي التعيين«و اگر نداشتيم » فهو المطلوب«که آن بر تقيه حمل بشود » أحدهما«اگر دليلي داشتيم بر تعيين 

يک . است الوافياين خلاصه حرف غير فقهي و غير علمي مرحوم فيض در . را بايد بر تقيه حمل کرد» أحدهما«

اگر ثابت کردي، کردي و اگر ! زند که يا آن را حمل بر تقيه بکن يا اين را حمل بر تقيه بکن؟ طور حرف ميفقيه اين

ً  فَتخير«نشد مختاري در امر تقيه  ن است که شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني يک تعليقه مبسوطي اي ٢!»إِذَنْ

کردند که اينها در مسئله  شان فلسفه و رياضيات و تفسير و مانند آن بود، خيال مي اينها چون درس رسمي. دارند

ه بود اصلاً  قبلاً ما درس خارج نداشتيم، هر چ! اين درس خارج براي ما يک آفتي شد. فقهي خيلي ورودي ندارند

را براي بعضي از خواص اصحاب خود تدريس کرد، چون  جواهراو چند جلد . همين سطحِ بفهم يعني بفهم بود

خدا غريق رحمت کند . در رجال و درايه هم ماهر بود! کار آساني نيست جواهرو تفيهم  جواهرمستحضريد فهميدن 

                                                
  .۳۳۳، ص۲۱الشيعة، ج وسائل. ١
  ..۳۰۴، ص۱۷مستدرک الوسائل، ج. ٢
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را از قم فرستادند حضور ايشان تا » إبن داود«ه رجال و دراي) رضوان االله تعالي عليه(آيت االله العظمي بروجردي

بندي خريط  شناسي، در طبقه ايشان تصحيح کنند، با اينکه خود آقاي بروجردي خريط اين کار بود؛ نه تنها رجال

  .اين کار بود و فن رجال يکي از برکاتي بود که ايشان در حوزه توسعه داد

اي مبسوطي دارند که ما اين تعليقه را به طور اجمال  يک تعليقه) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم علامه شعراني

اي دارد که  شناسي سهم تعيين کننده شما اين تعليقه را ببينيد که اين در حديث! کنيم، ولي حتماً يعني حتماً اشاره مي

اي به اهل  ارادت عده فرمايد به اينکه ما کجا بايد حمل بر تقيه بکنيم و کجا نبايد حمل بر تقيه بکنيم؟ بعد مي

. ما مشترکات فراواني داريم. باعث شد که هر روايتي مطابق با اينها بود حمل بر تقيه کردند) عليهم السلام(بيت

گويند روايات معتبري است که صوم روز عاشورا مستحب است؛ منتها  کنند مي را ذکر مي» صوم عاشورا«جريان 

اگر دليلي داشتيم روايتي داشتيم معتبر بود و . و اندوه و تأثر هم هست صوم که براي شکر نيست، براي حزن و غم

هاي  روايت! چون دشمنِ مخالفيم؟! معارض نبود که صوم روز عاشورا مستحب است، چرا حمل بر تقيه بکنيم؟

ند که تر از همه اين است که عده زيادي اصرار دار فرمايد مشکل جدي مي. ديگري در ابواب ديگر وارد شده است

هيچ سند ديني ما ! اگر ـ معاذاالله ـ قرآن تحريف شده باشد، هيچ يعني هيچ. ـ معاذاالله ـ قرآن تحريف شده است

  .نداريم

در مقام ثبوت اگر ما نتوانيم بگوييم امام بالاتر از قرآن . يک مقام ثبوت است و يک مقام اثبات: »فهاهنا أمران«

فرمايد که اينها عدل هستند، تصريح کردند در  مي! شف الغطاي بزرگ راخدا غريق رحمت کند کا. است، کمتر نيست
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اگر ـ . هستند، نورشان اين است ٢»اول ما خلَق االله«اينها  ١.که هرگز قرآن بالاتر از امام نيستکشف الغطاء آن 

ترسي ندارد ـ معاذاالله ـ ؛ يعني يک چيزهايي در قرآن هست که امام دس»إفترقا«معاذاالله ـ قرآن بالاتر از امام بود 

هيچ ممکن نيست قرآن  ٣.»لَن يفْترِقَا«اين است که ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(به آن، با اينکه بيان صريح پيغمبر

  .اين براي مقام ثبوت! بالاتر از امام باشد، هيچ

ه قرآن است، اثبات ولايت آا به ب) صلّي االله عليه و آله و سلّم(اما در مقام اثبات؛ اصلاً اثبات نبوت پيغمبر

خواهيد ثابت کنيد  مي ٧»بلّغ«با آيات  ٦»مباهله«با آيه  ٥»تطهير«با آيه  ٤﴾الْيوم أَكْملْت﴿شما با قرآن با . قرآن است

 اگر ـ معاذاالله ـ تحريف شده باشد که معجزه نيست، چرا؟ اگر بخشي از قرآن. اند اند و منصوب به اينکه اينها معصوم

گويند ـ معاذاالله ـ يک بخشي از قرآن گرفته شده  کنند، مي را همه انکار مي» بالزياده«گرفته شده باشد، چون تحريف 

لَو كَانَ من  و﴿: فرمايد کند مي که تحدي مي» نساء«تا آيه ـ معاذاالله ـ گرفته شد؟ آيه سوره چند! است، بسيار خوب

يهوا فدجلَو رِ اللّهغَي نديراً علاَفاً كَثتگويد که در قرآن هيچ اختلافي نيست، چون اگر نزد غير خدا  اين آيه مي ٨؛﴾اخ

بود در طي بيش از بيست سال در جنگ و صلح، در جهاد و هجرت، در غم و شادي، در فقر و فلاح آيات مختلفي 

                                                
اء و الأصفياء و ليس بأفضل من النبي صلّي اللّه عليه و أنه أفضل من جميع الكُتب المُترلة من السماء و من كلام الأنبي«؛ ۴۵۲، ص۳ ، ج)ط ـ الحديثة(كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ١

تعظيم ما ينسب إليه من أقوال و عيال و أولاد و بيت و آله و سلم و أوصيائه عليهم السلام و إن وجب عليهم تعظيمه و احترامه؛ لأنه مما يلزم علي المملوك و إن قرب من الملك اية القرب، 
 .»م للمالكلباس و هكذا؛ لأنّ ذلك تعظي

ضي و  أَخلُق سماواتي و أَرقَالَ اللَّه تبارك و تعالَي يا محمد إِني خلَقْتك و علياً نوراً يعنِي روحاً بِلَا بدن قَبلَ أَنْ: عن أَبِي عبد اللَّه علَيه السلَام قَالَ«؛ ۴۴۰، ص۱، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٢
تةً فَكَانداحا ومهلْتعا فَجكُميوحر تعمج نِي ثُمدجمت لِّلُنِي وهلْ تزت رِي فَلَمحب ي وشرأَ ع تارنِ فَصيتننِ ثيتالثِّن تمقَس نِ ويتنا ثهتمقَس لِّلُنِي ثُمهت نِي وسقَدت نِي ودجمت و داحو دمحةً معبر

دوحاً بِلَا با رأَهدتورٍ ابن نةَ ممفَاط اللَّه لَقخ ثُم انتنث نيسالْح و نسالْح و داحو يليعفَأَفْض ينِهما بِينحسم ثُم ا  نينف هورن«.  
 .۲۸، ص۱سلام، جالإ  دعائم. ٣
  .۳، آيهسوره مائده .٤
يت و يطَهركُم  و أَطعن اللَّه و رسولَه إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْب﴿و قَرنَ في بيوتكُن و لاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَی و أَقمن الصلاَةَ و آتين الزكَاةَ؛ ۳۳آيه, سوره احزاب. ٥

  .تطْهِيراً﴾
  .نجعلْ لَعنةَ اللَّه علَی الْكَاذبِين﴾ءَنا و نِساءَكُم و أَنفُسنا و أَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَ﴿فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا و أَبناءَكُم و نِسا؛ ۶۱آيه, سوره آل عمران. ٦
  .﴾ الْكافرينعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّه لا يهدي الْقَوم يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك و إِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته و اللَّه ي﴿؛ ۶۷آيه, سوره مائده. ٧
  .۸۲سوره نساء، آيه. ٨
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نَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً لَو كَا و﴿. که آمده، از عرش تا فرش به هر حال بايد اختلاف داشته باشد

اولين قدم . »فالمقدم حق«براي اينکه هيچ اختلافي در قرآن نيست؛ » و لکن التالي باطل«، آن مقدم اين تالي، ﴾كَثيراً

اين هشتاد اش را گذاشتيد کنار،  نقد ناقدان اين است که شما اين کتاب را که مثلاً صد صفحه است بيست صفحه

ولو يک آيه گم شده ! بقيه در دست ما نيست! دهيد، بقيه کجاست که ما بسنجيم؟ صفحه را داريد به ما نشان مي

شما اگر ده چيز داشته باشيد . رود باشد يا يک مطلب ـ معاذاالله ـ از آن کم شده باشد کل اين آيه زير سؤال مي

گويد  ارند، در اين ده چيز يک جزء را برداريد آن مستشکل ميبگوييد اينها باهم هماهنگ هستند هيچ اختلافي ند

! وقت هيچ يعني هيچآن! شايد آنچه را که حذف کرديد با اينها مخالف باشد! من چه چيزي با چه چيزي بسنجم؟

  ! اينها اصل دين را زير سؤال بردند! هيچ دليلي بر حجيت قرآن ما نخواهيم داشت

شود خاصيت درس  دانيد هر کسي در درس و بحث عصباني مي مي! تاد امام راخدا غريق رحمت کند سيدنا الاس

شدند  شود، ايشان مانند ساير اساتيد ساير مراجع تند مي شود گاهي کُند مي و بحث همين است گاهي انسان تند مي

که آن روز نسبت طوري کردند؛ اما در طي اين تقريباً هفت سالي که ما خدمتشان بوديم هرگز نديدم آن اشکال مي

. شد فقط در مواقع انقلاب ديدم که چطور عصباني مي! طور عصباني بشودبه آخوند خراساني عصباني شد، آن

کردند زياد بود، اما همين اشکالات مصطلح بود که به هر  مي) رضوان االله عليه(اشکالاتي که بر مرحوم آقاي نائيني

اين يک امر عادي است؛ اما آن روز در همين گوشه مسجد اعظم کند  حال با تندي يک کسي يک چيزي را حل مي

 ١،»يساعده الاعتبار و«؟ !گوييد که دين تحريف شده است که منبر شريفشان بود بالاي منبر بودند فرمود شما چه مي

شما  .دست ما خالي خالي است! هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! اعتبار مساعد است که اصل دين زير سؤال برود؟

                                                
  .۲۸۵و  ۲۸۴، ص۱جمؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث،  ،یکفاية الأصول، للآخوند الخراسان. ١
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آمده براي اينکه هيچ » عند االله«گويي اين کتاب  اش را گذاشتي کنار، بعد مي اي ده صفحه يک کتاب صد صفحه

  !گوييم آا را که نديديم تا بسنجيم ببينيم اختلاف دارند يا ندارند ما مي! اختلافي ندارند

است يا بعد؛ به هر  »ما صدر اهللاول «قرآن حالا يا . پس در مقام ثبوت هيچ فرقي بين قرآن و عترت نيست

. کند هم که همين را ثابت مي» لَن يفْترِقَا«و ! حال ممکن نيست بالاتر از انسان کامل معصوم باشد، هيچ ممکن نيست

اما در مقام اثبات؛ اصلاً نبوت پيغمبر به قرآن وابسته است، چون مستحضريد سوگند خدا به دليل است نه در قبال 

الْبينةُ علَي «: در محاکم، بينه در مقابل سوگند است، سوگند در مقابل بينه. يک سوگند داريم و يک بينه ما! دليل

يک وقت است يک کسي در يک ! اما قَسم خدا به بينه است نه در قبال بينه ١؛»الْمدعي و الْيمين علَي من أَنكَر

کند  کند بالا مي آيا روز شده است يا نه؟ آن يکي ساعتش را نگاه مي کند که جاي تاريکي از ديگري سؤال مي

يک . گويد قسم به فلان که الآن روز است گويد بله روز شده است و براي اينکه او باور کند مي کند مي پايين مي

به اين گويد قسم  کند که روز شده يا نه؟ آن بينا مي وقت است يک انسان نابينايي است از يک کسي سؤال مي

  ! هاي قرآن به بينه است نه در قبال بينه قسم! آفتاب الآن روز است؛ او به دليل قسم خورده، نه به چيز ديگر

يعني چه؟ يعني قسم به اين معجزه قسم  ٢!چيست؟ قسم به قرآن تو پيغمبري» يس«ببينيد طليعه سوره مبارکه 

وقت مسئله ـ قرآن را از دست ما بگيرند دليلي بر نبوت نداريم، آناگر ـ معاذاالله ! خدا به بينه است نه در قبال بينه

إِني سلْم لمن « بله! عداوت با اينها حساب و کتابي دارد. رود رود، همه مسائل زير سؤال مي زير سؤال مي» غدير«

نها باعث نشود که هر روايتي بود که ، اينها سرجايش محفوظ است؛ اما مخالفت با اي» سالَمكُم و حرب لمن حاربكُم

                                                
  .۲۴۴، ص۱ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج. ١
  .ن الْمرسلين﴾﴿يس ٭ و الْقُرآن الْحكيمِ ٭ إِنك لَم ؛۳ـ ۱سوره يس، آيات . ٢
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بله مخالفت يک ! حتي بگوييم قرآن را اينها دست بردند کم و زياد کردند! مطابق با اينها بود ما حمل بر تقيه بکنيم

اين يک بيان مبسوطي است که اجمال آن را ما اينجا عرض کرديم، حتماً . حسابي دارد موافقت يک حسابي دارد

زند که يکي را  طور حرف مييش مرحوم فيض را ببينيد که محققانه نيست، مگر چنين فقيهي اينفرما! يعني حتماً

وقت اند آن هايي که متعارض گويند يکي از روايت مي» اصول«در ! نيست» اصول«اينجا که جاي ! حمل بر تقيه بکن

مگر حمل بر تقيه هم تخييربردار . يف بکنيدکنيم، اما اينجا بحث فقهي است شما بايد تعيين تکل يکي را حمل بر تقيه مي

لذا ! ، اين چه حرفي است؟»لا علي التعيين«است که اگر دليل خاص بر تعيين داشتيم آن را حمل بر تقيه کنيم، و إلا 

گويند مخالفت ما با قوم مشخص است، محدوده  شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني يک تعليقه مبسوطي دارند مي

صوم روز «ست؛ اما اين باعث نشود که هر روايتي که موافق آا بود ما حمل بر تقيه بکنيم، اين مسئله ما مشخص ا

گويند ما صوم چند گونه داريم گاهي براي نشاط است گاهي براي غم و اندوه و  زنند مي را هم مثال مي» عاشورا

چون ! ه است، چرا حمل بر تقيه بکنيم؟روايتي که دارد صوم روز عاشورا مستحب است يا وارد شد. مصيبت است

  !آا گفتند؟

بعد از نقل روايات باب که ) رضوان االله تعالي عليه(، مرحوم فيض۵۰۵صفحه  الوافياين را در جلد بيست و دوم 

دارد، چون » بيانٌ«اگر زوج بميرد قبل از آميزش حکم چيست؟ زوجه بميرد قبل از آميزش حکم چيست؟ يک 

؛ روايات »رجح في التهذيبين الأخبار الأخيرة :بيانٌ«: فرمايند مي. عد از نقل روايات يک بياني دارندمعمولاً ايشان ب

سه طايفه بود که شمرديم، اين طايفه اُولي را که اگر مرد بميرد مهر تمام هست، اين را بر آنجا که زن بميرد مهر نصف 

باعث استقرار مهر » أحد الزوجين«س مطلقا مرگ شود مقدم داشت؛ پ شود يا هر کدام بميرند مهر نصف مي مي

أحد «دهد يکي از اموري که باعث استقرار تمام مهر است مرگ  فتوا مي رياضاين است که مرحوم صاحب . است
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لمطابقتها لظاهر  رجح في التهذيبين الأخبار الأخيرة«. است، براساس همان نظر مرحوم شيخ طوسي است» الزوجين

اي که  ؛ اين طايفه»بخلاف الأولة«. ، مطابق با آن کتاب است»﴾و آتوا النساءَ صدقاتهِن نِحلَةً﴿ عموم قوله عز و جل

خواهند تخصيص بزنند ولي توان آن را ندارند، چون حمل بر  شود، اينها مخالف آيه است مي گويد مهر نصف مي مي

و لا يجوز أن يكون المخصص للمعلوم إلا «. استبه آيه؛ پس مخصص عموم آيه » فإا مخصصة«. شود استحباب مي

گويد اين مخصص مثل خود آن عام بايد دليل معتبر  پذير است، ولي مي ؛ قبول دارد که عام تخصيص»مثله معلوماً

قطعي است و اين  ﴾و آتوا النساءَ صدقاتهِن نِحلَةً﴿ما دليل معتبري بر تخصيص نداريم، براي اينکه عموم . باشد

فرمايد به اينکه درست است که روايت سنداً ظني است، ولي دلالتش که  بعد شيخنا الاستاد مي. ها ظني است روايت

فرمايد به  مي. آن يکي عام سندش قطعي است مطابق آيه است، ولي دلالتش ظني است. قطعي است، معتبر است

؛ اگر اين باشد که »ليست معلومة مثل القرآن«اين اخبار » لأا«، چرا؟ »و ليس كذلك حال هذه الأخبار«اينکه 

پس اين يک نقد علمي است که . شود روايت مخصص آيه باشد در حالي که يقيناً اين روايت مخصص آيه است نمي

  .بر مرحوم فيض وارد است و شيخنا الاستاد به آن اشاره کردند

القرآن و إن كان قطعي المتن و «کند ـ  يـ اين را مرحوم فيض دارد نقد م» أقول«بعد خود مرحوم فيض دارد که 

لكن دلالته من حيث العموم ظنية و الأخبار بالعكس من ذلك لأا و إن كانت ظنية إلا أن دلالتها من حيث 

گويد ما بگوييم  گاه بعد از اينکه شيخ آن فرمايش را گفت، خودش چکار کرد؟ مي ؛ آن»الخصوص قطعية فيتكافيان

پذير باشد اين حرف درستي نيست؛ ـ يعني خود شيخ طوسي اشکال کرده ـ  له روايت تخصيصتواند به وسي آيه نمي

فرمايد تصرف  مي. پس چکار بکنيم؟ آيه داريم که دلالت دارد بر عموم مهر، روايت داريم دلالت دارد بر خصوص

صف بکن يعني مستحب گويد ن کنيم نه تصرف در ماده؛ يعني آن عموم به عمومش باقي است اينکه مي در هيأت مي
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صدور و : چون در روايت چهار جهت است. است که زن از نصف مهر بگذرد يا اولياي زن از نصف مهر بگذرند

کنند، جهت صدور که آيا مطابق با تقيه است  صدور را رجال و درايه تأمين مي. جهت صدور و هيأت و ماده است

کنند و هيأت را  کنند، ماده را عموم و خصوص تأمين مي  ميهاي ديگر تأمين يا مطابق با تقيه نيست آن را بحث

مرحوم . يک فقيه بايد عناصر چهارگانه روايت را ارزيابي بکند تا فتوا بدهد. کنند وجوب و استحباب تأمين مي

ما به جاي . فرمايد به اينکه روايت معتبر است، چون درست است سند قطعي نيست ولي دلالتش تام است شيخ مي

کنيم؛ يعني دلالت اين  ها را مخصص عموم قرار بدهيم در ماده تصرف بکنيم، در هيأت تصرف مي ه اين روايتاينک

  .کنيم روايات تنصيف بر وجوب را حمل بر استحباب مي

  .کنيم که سند آن ثابت شودبحث در دلالت روايت را زماني بحث مي: پرسش

ن گفته به اينکه اينها صحيحه هستند، منتها قطعي نيست ظني بله، ايشان قبول دارد که سند ثابت است، چو: پاسخ

  . است و معتبر است

که آن مربوط » منصور بن حازم«؛ يعني همان روايت »تارة بأا إنما قيلت في المطلقة«آن ادله را » ثم أول الأولة«

آميزش نصف است؛ اين با به مطلّقه است کاري به آن ندارد، تعارض ندارد، آيه هم قبول دارد که طلاق قبل از 

منصور بن «اين تعبير اول که خبر . عموم که درباره مرگ کار دارد نه درباره طلاق، اينها باهم معارض نيستند

اين در کتاب . »ملها على أنه يستحب للمرأة أو لأوليائها أن يتركوا النصفبح«دوم اينکه . را مراعات کرده» حازم

يعني زوج » بالفرق بين ما إذا مات هو يثم فصل في الفتو«. ه جمع تبرعي معروف استذيبين او که جمع آن تقريباً ب

؛ يعني در صورتي که مرد بميرد تمام مهر براي زن است و در ثانيه اگر »و بين ما إذا ماتت هي ففي الأول لها التمام«

خود شيخ فرمود به اينکه . »امموا عن ذكر التم يلخلو الأخبار المشتملة عل«زن بميرد نصف مهر است، چرا؟ 
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شود اينکه معارض ندارد، هيچ دليلي نيامده که اگر زن بميرد  گويد اگر زن بميرد مهر نصف مي هايي که مي روايت

ماند آن طايفه ثالثه که دارد چه مرد  تمام ادله درباره مرگ زن نصف مهر است؛ منتها مي! مرد تمام مهر را بايد بگيرد

و أما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل منهما «. کنيم ، آن را حمل بر استحباب ميبميرد چه زن بميرد

اين خلاصه فرمايش مرحوم شيخ در ذيبين، اولاً؛ و در فتوا در . »الاستحباب يفي وجوب نصف المهر فمحول عل

  .و اينها، ثانياً ايههاي فقهي مانند  کتاب

طور که حمل بر هيأت بکنيم و حمل بر ؛ اين»ما في هذا الجمع و التأويل ييخف و لا«: فرمايد مرحوم فيض مي

؛ يا نصف را يا تمام را، يکي از اينها را »التقية يو الأولى حمل إحداهما عل«. آيد استحباب بکنيم، اين جور در نمي

و اگر » فهو المطلوب«شود  بر تقيه مي اگر دليل معتبر داشتيم بر اينکه کدام يک از اينها حمل. بايد حمل بر تقيه بکنيم

لا علي «؛ »التعيين يفلا عل ثم إن كان إلى التعيين سبيل و إلا«. دليل معتبر نداشتيم شما مخير هستيد در حمل بر تقيه

ـ بعد تتمه فرمايش ! زنيد؟ گويد اين چه حرفي است که مي بکنيم ـ اينجاست که مرحوم شيخنا الشعراني مي» التعيين

پس اين کتب أربعه به دو قسم تقسيم شد؛ . »يف مطلقاصو ظاهر صاحبي الكافي و الفقيه التن«اين است که  فيض

مرحوم شيخ . اند که چه مرد بميرد چه زن بميرد، مهر نصف است يعني مرحوم کليني و مرحوم صدوق اينها قائل

حيث لم  الکافي و الفقيه التنصيف مطلقا ظاهر صاحبي«. طوسي دارد که چه زن بميرد چه مرد بميرد، مهر تمام است

 يبل اقتصرا عل«وارد نکردند، » شيئا«، من لا يحضر الفقيةو نه در  کافي؛ نه در »يوردا من أخبار التمام في كتابيهما

اين خلاصه . و اين شيخ طوسي است که طائفتين را يا هر سه طايفه را نقل کرد و اين طور جمع کرد» أخبار النصف

  !را حمل بر تقيه بکني يعني چه؟» أحدهماي لا علي التعيين«شما ! رحوم فيض است که غير فقيهانه استفرمايش م
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قوله رحمه االله حمل احداهما علي «فرمايند به اينکه  اي دارند مي تعليقه) رضوان االله تعالي عليه(اما شيخنا الاستاد

ف و لابد من اختيار احدهما في مقام العمل و الفتوا علي التقية مقصود مؤلف هنا غير واضح لان مفاد الروايتين مختل

يک وقت است که ! دهيد؟ ، چگونه شما چنين فتوايي مي»التعيين و لا معنا لحمل احدهما لا علي التعيين علي التقيه

يد گوي گذاريد؛ اينجا شما مي گوييد اين واجب تخييري است نظير خصال کفاره، اين را به اختيار مکلف مي شما مي

مگر اين . شما که فقيه هستيد بايد مشخص کنيد! چه کسي حمل بر تقيه بکند؟! يکي از اينها را حمل بر تقيه بکن

رضوان االله تعالي (اين اصرار مرحوم آقاي بروجردي! تخيير در امر اصولي است که يکي از آا را حمل بر تقيه بکن؟

تشخيص زمان و زمين به . يست، زمان و زمينش بايد مشخص بشوداين بود که حمل بر تقيه هم کار آساني ن) عليه

در آن زمان در آن شهر فتواي کدام فقيه از فقهاي : امام اين را فرمود در کجا فرمود؟ دو: اين است که يک

 اگر امام يک مطلبي را فرمود که مطابق بود با فتواي يکي از آا که در آن سرزمين اصلاً. چهارگانه آا رايج بود

شود، يا عصر او نبوده است اصلاً در روزگار او نبود، يا در اين استان اصلاً او  او نامي ندارد اين که حمل بر تقيه نمي

يک جايي که اصلاً ابوحنيفه پيرو ندارد امام يک مطلبي را فرمود که مطابق با او درآمد، شما حمل بر . پيرو ندارد

نشين است،  اينجا شافعي. زمين فتوا را نشناسيد حمل بر تقيه ممکن نيست تا زمان و! تقيه بکني به چه مناسبت؟

يک مسافرتي به اينجا کردند، فتوايي که داد مطابق با فتواي ) سلام االله عليه(فتواي رسمي شافعي اين است، امام

ک است، در اينجا اما اگر يک فتوايي داد که مطابق با فتواي مال. اي حمل بر تقيه هستشافعي است، اين زمينه

فرمايش . شود اصلاً او مقلّد ندارد نفوذ ندارد پيرو ندارد، صرف اينکه مطابق با احد آا بود که حمل بر تقيه نمي

  !زنيد؟ اين چه حرفي است شما مي! يعني چه؟» علي التخيير«شيخنا الاستاد اين است که حمل بر تقيه 

  .دشيعه در نقاط مختلف مملکت اسلامي بو: پرسش
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بينيد بعضي از  طور است؛ شما ميالآن هم همين. بله، اما نفوذ آا در هر استاني مخصوص به خودشان است: پاسخ

  .اند ها شافعي اند و بعضي اين آقايان اهل سنت برادران اهل سنت حنفي

  : ...پرسش

ينها را به زحمت نقل نه، امام در يک محصوري بود نظير امام فعلي که نبود، در خود مدينه فتواي ا: پاسخ

طور بود، شيعه بيست درصد بود و هميشه همين. گفتند اينها به زحمت فتواهايشان را مي. کردند، جهاني نبود مي

هشتاد درصد آا بودند قدرت دست آا بود حکومت دست آا بود جمعيت دست آا بود ثروت دست آا بود، 

که معروف است يک » من يشتري القثاء، من يشتري القثاء«آن قصه . بودند ١» مسموم ما منا إِلَّا مقْتولٌ أَو«اينها 

با اينکه در زمان ساير ائمه فصحه و وسعتي ) سلام االله عليه(خواست مسئله سؤال کند خدمت امام صادق کسي مي

که به هر حال رفت و آمد بود هيچ راهي نداشت آمد سر کوچه ديد ) سلام االله عليه(هم نبود، در زمان امام صادق

شود اين لباس خيارفروشي و اين طبقه و اين ترازو را به من يکساعت  به اين خيارفروش گفت که مي. شود مي

بروم و خيارها را ) سلام االله عليه(خواهم تا درِ خانه امام صادق خواهي؟ گفت مي اجاره بدهي؟ گفت چه مي

من يشتري القثاء، من يشتري «ق خيار را به سر گذاشت و داد کشيد از او کرايه کرد و اين طب. بفروشم و بيايم

اين . حضرت هم که باخبر است عالم به غيب است، به خدمتگزارش فرمود برو به آن خيارفروش بگو بيايد! »القثاء

اش سؤال کرد و احکامش را  مسئله) سلام االله عليه(خيارفروش به عنوان فروش خيار رفته خدمت امام صادق

! اد گرفتندمسئله را ي گونهاين  ٢.و داد به صاحبش» من يشتري القثاء و من يشتري القثاء«ميد و بعد آمد و گفت فه

                                                
  .۱۶۲الأئمة الإثني عشر، ص يكفاية الأثر في النص عل. ١
  .۶۴۲، ص۲الخرائج و الجرائح، ج. ٢
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در يک جايي بين اينها هم اختلاف بود؛ يعني بين شافعي و حنفي و مالکي . وقت فتواي آا استاني بودآن! باز نبود

بوحنيفه در آن زمان نبود يا در آن زمين نبود، امام يک مطلبي أ در يک زماني که اصلاً فتواي. و حنبلي اختلاف بود

فرمودند که در  اين است که ايشان مي. ه بکنيم اين دليلي نداردحمل بر تقي رموده که حالا مطابق با آن درآمد،را ف

ه بايد خيلي کارشناسي بشودحمل بر تقي.  

خواهي بگويي يکي از  ؛ شما اگر مي»لحكم فلا وجه للجمعإن لم يكن الغرض رفع الإام و تعيين ا«فرمايد  بعد مي

مقلدين شما چگونه عمل  ،کني خودت چگونه عمل مي !چه شد؟ه هر حال شود، ب ه مياينها لابد حمل بر تقي

ور نيست و خارج از بحث ماست و ما بحث فقهي داريم طنخواهيد بحث اصولي بکني، اصولي که اي اگر مي !کنند؟ مي

اگر آنجا هم بگويند جايش نيست،  !شود ه ميحمل بر تقي» حدهما لا علي التعيينأ«ند گوي هم که نمي »اصول«در 

مقلدين شما  !کنيد؟ شما چگونه عمل مي ند؛ اما اينجاگوي مي »اصول«حالا بر فرض بگويند در  ند،توانند بگوي نمي

ثمّ انّ أهل السنة «فرمايد به اينکه  عد ميب !ه بکنيم چيست؟حمل بر تقي» لا علي التعيين« !چگونه عمل بکنند؟

عدم  يدرة عن تقية كانت هي ما تدلّ علالروايتين صا يفإن كان احد متفقون على أنّ المهر لا ينصف بالموت

اگر بنا شد که  ،تمام است ء فقهاگوييم معروف بين ؛ ما فتوايمان روشن است مي»أعني ما هو المشهور بيننا التنصيف

اين روايت  ست،ني» لا علي التعيين«ه بکنيم و ديگر ه بکنيم معلوم است که کدام را حمل بر تقيبر تقي يکي را حمل

ا معلوم است. اين نقد است. کنيم ه ميحمل بر تمام را حمل بر تقييک  ،گانه ما هم معلوم است سه وايفط ،فتواي آ

  .کنيم ه ميا حمل بر تقيآن ر ،گانه مطابق با فتواي آاست طايفه از اين طوائف سه
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شناسي است که صرف مخالفت با آا دليل نيست که ما هر روايتي که مطابق با آا شد را حمل  اين بحث حديث

چه کسي . کنند اين را نقل مي» بدانقص ألا ي«جريان نقص ماه مبارک رمضان که ماه مبارک رمضان . ه بکنيمبر تقي

  .گاهي کسر ندارد و کسر داردماه گاهي  !؟»بدانقص ألا ي«گفته 

  فتواي بر تخيير الآن هم هست مانند نماز جمعه و ظهر: پرسش

ه بکن درست است؛ اما تخيير اصولي نيست که شما يا اين روايت را حمل بر تقي و تخيير فتوايي فقهي است: پاسخ

يا آن روايت؟ تخيير در مقام  شود ه ميبايد مشخص بشود که اين روايت حمل بر تقيه هر حال ب. يا آن روايت را

دو در قصر و اتمام است در چند جا، تخيير نماز جمعه و ظهر  ،تخيير در خصال کفاره است ؛فقهي که فراوان داريم

ه يا آن روايت را اما اين روايت را حمل بکنيد بر تقي. اين تخيير در مسئله فقهي است رکعت و چهار رکعت است،

کنند اين سه  پژوهي کار مي کساني که در حديث. اصولي است، در مسئله حجيت است ه بکنيم مسئلهحمل بر تقي

هاي  بعد در پايان روايت. اين فتواست ۵۱۱تا صفحه  ۵۰۵حتماً لازم است؛ يعني صفحه  آا چهار صفحه براي

ف است،عدم تنصي گويد مذهب ما مستقر به محقق کرکي مي .ه کردند کجا نکردندفراواني که کجا آمدند حمل بر تقي 

با اينکه مذهب رسمي اهل سنت تمام مهر  زند، همان حرف شيخ طوسي را ميجامع المقاصد اين محقق کرکي صاحب 

آمده در رسيده است که مطابق با آا) سلام االله عليه(که يک روايتي از امامهمين شود گفت اين است که نمي. است

رسيديم اين بحث  اگر ما مي .ه يک معياري داردحمل بر تقي! ه بکنيمبر تقياست، چون ما مخالف با آاييم فوراً حمل 

آن آقاياني که در  ،ولي شما بزرگواران يک دور که حتماً ببينيد  خوب بود؛خوانديم پژوهي را مي حديث

  .اين سه چهار صفحه را ببيندشاءاالله ـ  ـ إنکنند  پژوهي کار مي حديث

  »ينو الحمد الله رب العالم«


